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شهر خبر

گاهی آن ها از بایدها ۳ فیضی| گرفتار بودن مردم با مسائل حقوقی و ناآ
و نبایدهـای آن، باعـث برگـزاری مشـاوره حقوقـی در مسـجد امام محمدتقی)ع(

واقع در خیابان رسالت 55 شد.
 در ایـن برنامـه کـه دوشـنبه هفتـه گذشـته، بعـد از نمـاز مغرب و عشـا برگزار شـد، وکلای 
پایه یـک دادگسـتری به رایـگان، بـه سـ�الات حقوقـی اهالـی پاسـ� دادنـد. مسـائل 
خانوادگـی، ملکـی، قراردادهـا و حقـوق شـهروندی، تعـدادی از مشـکلات پرتکـرار 

ح شـده از سـوی مراجعه کننـدگان بـوده اسـت. مطر
طعمه گذاری برای حذف موش ها

اداره خدمات شهری منطقه3 طی ماه گذشته، بیش از هفتصد مورد طعمه گذاری در معابر،
جوی ها و فضای سبز این منطقه برای کنترل و کاهش جمعیت موش ها و جوندگان موذی 
انجـام داده اسـت. بـا توجه بـه بررسـی انجام شـده از سـوی شـهرداری، جمعیـت جونـدگان 

نسـبت به سال گذشته کاهش یافته است.

سال سبز منطقه۳

اداره فضـای سـبز شـهرداری منطقـه3 بـرای زیباسـازی منظـر عمومـی، سـال گذشـته،
35هزار و ۸33 مترمربـع گل  دائمـی و فصلـی در میادیـن و پارک هـای سـطح منطقـه کاشـته 
اسـت. بهره برداری از بوسـتان قدس با اعتباری بال� بر ۲43 میلیارد ریال از جمله اقدامات 
شـاخ� سـال گذشـته بـوده کـه بـا هـدف افزایـش فضاهـای تفریحـی بـرای شـهروندان 

صـورت گرفتـه اسـت.

آسفالت نو در بن بست سوم

3، بن بسـت سـوم خیابـان  اداره عمـران حمل و نقـل و ترافیـک شـهرداری منطقـه
شـهیدنیک خلق ۲۹، واقـع در محلـه طبرسـی را بـه مسـاحت 4۱۰متر مربـع روکـش آسـفالت 
کـرد. شـهرداری بـرای ایـن پـروژه 4۸ تـن آسـفالت و ۱۶4میلیون تومـان هزینـه کـرده اسـت.

به‌هم�‌کانون‌وکلای‌استان‌�راسان‌ر�وی‌
در‌مس�د‌امام‌محمد�قی(ع)‌محله‌دروی‌ا�را‌شد

 مشا�ره های گره گشا

۳

همسایه‌به‌همسایه،‌دیدار‌سیزدهم،‌کوچه‌شهید‌یوس�‌زاده‌٦٫٩

همسایه ها�� 
�ه لن�ه �دار�د

پر کردن جای خالی ○●�
خانواده

خ طبعی  یه شـو ی همسـا لیـلا نظـر
اسـت کـه فضـای گفت وگـو را بارهـا 
بـا خنده هایـش پـر می کنـد. او عصـر ایـن روزهـا 
ر، دلچسـب اسـت، در  کـه خنـکای هـوای بهـا
ه  د ش پهـن کـر ، فـر نی ط مجتمـع مسـکو حیـا
نـه و  ا بـه خـوردن چـای عصرا و همسـایه ها ر
سـاعتی خوش و بـش دعـوت می کنـد. اعضـای 
خانـواده لیلا خانـم سال هاسـت کـه بـه یکـی از 
کشـورهای اروپایـی مهاجرت کرده اند و او جای 
خالی شـان را بـا ارتباط بـا همسـایه های مهربان 

ایـن کوچـه، پـر می کنـد.
او از کار راه اندازی همسایه های این کوچه این طور 
می گویـد: دو سـال و نیم پیش، سـر زایمـان دختـر 
کوچکـم به مشـکل خـوردم. بچه داشـت به دنیا 
می آمد و من کسی را نداشتم کمکم کند. همسرم 

بیـرون بود و تلفنش را جواب نمی داد.
یکـی از همسـایه های سـاختمان 
بـا همسـرش مـن را بـه بیمارسـتان 
جواد الائمه)ع( رسـاندند؛ آن هم با 

ترافیک شب شهادت امام رضا)ع(
در خیابـان طبرسـی. بـه خیـر 

گذشـت و مـن، بابـت سـالم 
به دنیا آمـدن نـوزادی 

که بعد از سیزده سـال،
چشمم را روشن کرد،
ن  شـا ر ا سگز سپا

. هستم

به درد هم می خوریم○●�
 عفت صادقی همان همسایه 

ز  ا ا یفـش ر سـت کـه تعر بـی ا خو
ز  و ا . ا بی بی راضیـه شـنیده ایم
سال ۸۶ به این محدوده آمده است. تجربه 
زندگی در خیابان شهید یوسف زاده را «خیلی 
خـوب«، توصیـف می کند و می گویـد: من پنج 
خواهـر دارم کـه همگـی در محـلات هم جـوار 
گـی  ند د و مسـلم ز با ، سـیس آ ی و ر مثـل د
می کننـد. نهایتـش ایـن اسـت کـه هفتـه ای 
ا  مـا همسـایه هایم ر . ا ر ببینمشـان یـک بـا
هـر روز و هر وقـت کـه بخواهـم می بینـم. مـا 
خانم های همسـایه در دسترس هم هستیم 
و خیلی بیشـتر از خانواده هایمان به درد هم 

می خوریم.
بـه اینجـای صحبتـش کـه می رسـد، از لیـلا 
ر  بـی کـه د یه خو ن همسـا ا ی به  عنـو نظـر
نی  طبقـه همکـف همیـن مجتمـع مسـکو
زندگـی می کنـد، یـاد می کنـد و می گویـد: مـن 
و لیلا خانـم آن قـدر بـا هـم راحتیـم کـه وقتـی 
کارم بیـرون از خانـه طـول بکشـد، بـه او زنـگ 
می زنم تا کلید واحد ما را از جایی که می داند 
کجاسـت، بـردارد و بـرود آشـپزخانه، قابلمـه 
برنجـی را کـه آبکـش کـرده ام، بگـذارد روی 

اجـاق تـا دم بکشـد.

حساب بازکردن روی کمک همسایه ها○●�
 درست ۲5 سال پیش بود که بی بی راضیه، مهاجرت 

از روسـتای رباط جز در سـبزوار و شهرنشـینی را با آمدن به 
مشـهد و آغـاز زندگـی مشـترک خـود در همیـن محـدوده،
تجربـه کـرد. او در ایـن سـال ها، رونـد تدریجـی آبـادی ایـن محلـه را بـه 
چشـم دیـده و  نداشـته هایش را بـرای رسـیدن به این روزهـا، صبورانه 
تحمل کرده است؛«اینجا تکه ای جدا افتاده از شهر بود انگار. فضای 
کز خرید فعلی را نداشت. وقتی می خواستیم  سبز، درمانگاه و مرا
برویـم حـرم، باید پیاده می رفتیـم تا اول دروی و از آنجا سـوار 
اتوبوس های شرکت واحد می شدیم.« یکی از دلخوشی های 
خانـم ربـاط جـزی در این مـدت، داشـتن همسـایه هایی 
اسـت کـه در مهربانـی، لنگـه ندارنـد. او همسـایه طبقـه 
پایینی اش را مثال می زند و می گوید: سه سـال است 
بـا عفت خانـم همسـایه  هسـتم. در دورهمی هـای 
همسـایگی روی کمکـش حسـاب بـاز می کنـم و 
بخشـی از کارهـا را می سـپارم بـه او. مـا آن قـدر بـا 
گر بـرای کار اداری  بـروم بیرون  هـم راحتیـم که ا
و مدارکـم را فرامـوش کنـم، زنـگ می زنـم بـه او تا 
کلیـد را بـردارد و بیایـد خانـه ام تـا به طـور مثـال،

سریال شناسنامه ام را برایم بخواند.

گر همسـایه خوب داشـتن، یک جـور خوش شانسی باشـد، همسایه های  فرزانه شهامت| ا

کوچـه شهید یوسـف زاده ۶٫۹ در محلـه مهـر مـادر، جـزو خوش شـانس ترین ها هسـتند.
روابـط بسـیار صمیمـی و همد�نـه همسـایه ها در ایـن کوچـه، به ویـ�ه میـان خانم هـا را بـا 
سـاعتی مهمان شـدن در منـزل بی بی راضیـه رباط جـزی می  تـوان فهمیـد؛ خانـه ای کـه در 
طـول سـال، بـه بهانه هـای مختلـف م�ـل جلسـه قـرآن هفتگـی، روضـه و مولودی خوانـی 

میزبـان بانوان همسـایه اسـت.

همسایه بههمسایه
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 رسـاندند؛ آن هم با 

ترافیک شب شهادت امام رضا)ع(
در خیابـان طبرسـی. بـه خیـر 

 بابـت سـالم 
به دنیا آمـدن نـوزادی 

که بعد از سیزده سـال،
چشمم را روشن کرد،
ن  شـا ر ا سگز سپا
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 s h a h r a r a n e w s . i r

 آسایشی که نیست○●�
بـه محـض ورود بـه کوچـه علامه طباطبایـی ۲۸، نخسـتین 
موضوعـی کـه جلب توجـه می کنـد، عـرض بسـیار کـم معبـر 
اسـت کـه عبور و مـرور را بـرای خودروهـا بـه چالشـی جـدی 
تبدیـل کـرده اسـت؛ به طوری کـه وسـایل نقلیـه به سـختی 
می تواننـد از کنـار یکدیگـر عبـور کننـد. وضعیـت زمانی بغرنج تر می شـود 
کـه می بینیـم حاشـیه همین معبـر باریک، توسـط خودروهایـی که برای 
تعمیـر مقابـل تعمیرگاه ها قـرار گرفته اند، با کاپوت های باز اشـغال شـده 

است.
در ادامه این مسیر، آرامش محیط با صدای پیوسته و آزاردهنده  ضربات 
چکش که از یک کارگاه کانال سازی کولر به گوش می رسد، به کلی سلب 
می شـود. این صداهای گوش خراش و ناهنجار، در کنار معضل سد معبر 
و ترافیـک ناشـی از تعمیرگاه های خودرو، فضایـی غیرقابل تحمل برای 

اهالی این کوچه رقم زده است.

خیابان و پیاده روها در تصرف کسبه ○●�
 علی طائب، از شـهروندان قدیمی محله کوی مهدی، زمانی که موضوع 
گزارش را با او در میان می گذاریم، از دغدغه ها و گلایه های خود می گوید 
و بـا اشـاره به وضعیـت ایـن محـدوده توضیـح می دهـد: همان طور کـه 
می بینید، خیابان سـتایش همیشـه با همین شـرایط روبه روست. برخی 
تعمیرگاه هـا خودروهـا را به صـورت عرضـی در حاشـیه خیابـان یـا روی 
پیـاده رو پـارک می کننـد، سـپس مشـغول تعمیـر آن هـا می شـوند کـه بـار 

ترافیکـی به همـراه دارد.
او در ادامـه بخش هایـی از خیابـان علامـه طباطبایـی۲۸ را نشـانمان 
می دهـد کـه عـرض بیشـتری نسـبت به سـایر قسـمت های ایـن معبـر 
دارد. می گویـد: بارهـا شـاهد تخلیـه بـار بـرای ایـن فروشـگاه زنجیـره ای 
بوده ایـم. در ایـن مواقـع، کامیـون طـوری پـارک می کنـد کـه یـک لایـن 
خیابـان مسـدود می شـود و حتـی امـکان تـردد از پیـاده رو وجـود نـدارد. 

در نتیجـه، شـهروندان ناچارنـد از خیابـان عبـور کننـد کـه ایـن موضـوع 
خطـرات خـاص خـود را بـه همـراه دارد.

وجیهـه ناصـری، یکـی دیگـر از اهالـی ایـن محلـه کـه از فعالیـت مشـاغل 
مزاحم در این محدوده مسکونی گلایه دارد، می گوید: مشکل فقط تردد 
و بار ترافیکی نیسـت؛ وجود این تعمیرگاه ها، صافکاری ها و کارگاه های 
کانال سـازی کولـر باعـث شـده اسـت آسـایش بسـیاری از خانواده هـا در 

سـاعات مختلف شـبانه روز مختل شـود.
ج از  او در ادامـه می افزایـد: بایـد بـرای انتقـال ایـن نـوع مشـاغل بـه خـار
کنون هم کسبه با محدودیت ها  محدوده شهر چاره ای اندیشیده شود. ا

و چالش هـای بسـیاری روبـه رو هسـتند و هم اهالـی گلایه مند ند.

صدور اخطاریه برای سامان دهی مشاغل ○●�
مزاحم

حیـن تهیـه گـزارش از خیابـان سـتایش و مشـکلات ناشـی از مشـاغل 
مزاحـم، بـا مسـئول سـامان دهی مشـاغل مزاحـم و رئیـس واحـد رفـع سـد 
معبـر منطقـه4 تمـاس گرفتیـم و موضـوع را در میـان گذاشـتیم. با دسـتور 
محسن فرمانبر، طی کمتر از ۱۰ دقیقه، گشت واحد رفع سد معبر به همراه 
ضابطان قضایی در محل حضور یافتند و شـاهد بی نظمی و نابسـامانی 
مشـاغل در حاشـیه ایـن خیابـان بودند و برای مشـاغل مزاحـم اخطاریه  
صـادر کردند. همچنین بخشـی از لوازم یکـی از تعمیرگاه های خودرو که 
به صورت غیرمجاز در حال تعمیر خودرو بود، جمع آوری و به انبار واحد 
رفـع سـد معبر منتقل شـد تا پـس از اخذ تعهـد، اقدامات لازم صـورت گیرد.

محسن فرمانبر، مسئول سامان دهی مشاغل مزاحم منطقه4، می گوید: 
اخطاریه هـا را بـرای انتقـال مشـاغل مزاحـم مثـل تعمیرگاه هـای خـودرو 
صادر کردیم. مالکان این مشـاغل باید به سـازمان سامان دهی مشاغل 
شـهری واقـع در خیابـان وکیل آبـاد 55 مراجعـه کننـد تـا در مجتمع هـای 
 خدمـات خودرویـی، مکانـی بـرای ادامـه فعالیت هـای آن هـا در نظـر 

گرفته شود.

با‌پیگیری‌شهرآرا‌محله‌و‌همراهی‌اداره‌فضای‌سبز‌منطقه‌۴

بقایای تنه های درختان خشک جمع شد

فیضی| ۱4 دی  سال گذشته، گزارشی با عنوان «میثم شمالی زیر سایه 

درختـان خشـک« در ایـن صفحه منتشـر شـد. در آن گـزارش، شـهروندان از وجود 
درختان خشک و خطرساز در این معبر ابراز نگرانی کرده بودند. در پی پیگیری های 

انجام شـده ازسـوی اداره فضـای سـبز، عملیـات قطـع و جمـع آوری درختـان خشـک 
انجام پذیرفت. با این حال، یکی از موضوعات مورد اعتراض شـهروندان، باقی ماندن 
تنه هـای درختـان قطع شـده در محـل بـود. رئیـس وقـت اداره فضـای سـبز منطقـه 4 در 
ابتـدا مسـئولیت جمـع آوری ایـن تنه هـا را بر عهـده اداره عمـران و حمل ونقـل دانسـت، 
اما در ادامه، رئیس اداره عمران اعلام کرد که مسئولیت رفع این مشکل با اداره فضای 
سـبز اسـت. در نتیجـه  ایـن 
پیگیری ها، اداره فضای سبز 
متعهـد شـد اعتبار ویژه ای 
ی  ف تنه هـا ی حـذ ا بـر
باقی مانده اختصاص دهد. 
سـرانجام، هفتـه  گذشـته 
عملیات جمع آوری و حذف 
این تنه ها در خیابان میثم 

شـمالی انجام شد.

شهر خبر

4
تعویض جداول پنجتن ۶۰ با پیشرفت ۶۰ درصدی

عملیات بهسـازی جداول و کانیو کانال جمع آوری آب های سطحی در خیابان پنجتن۶۰ 
ح هـای «زودبازده« تعریف  بـا پیشـرفت فیزیکی ۶۰ درصد ادامـه دارد. این پروژه در قالب طر
شده است که رفع معضل آب گرفتگی معابر  را به همراه دارد.طول نهایی این پروژه ۱۱۰۰ متر 

کنون 7۰۰ متر از مسـیر آن با موفقیت اجرا شده است. طراحی شـده که تا

کمیته ای برای گره گشایی

هفته گذشـته، کمیته نظارتی شـماره یک شـورای اسـلامی شـهر مشـهد، میهمان شهرداری 
منطقـه 4 شـد تـا بـا حضـور اعضـا، پرونده هـای شـهری را بـا دقـت بررسـی کنـد و گامـی دیگـر 
درراسـتای بهبـود خدمات رسـانی بـه شـهروندان بـردارد. در ایـن جلسـه چهارپرونـده در 
حوزه های درآمد، عمرانی و شهرسازی بررسی و راهکارهای پیشنهادی از سوی اعضا ارائه شد.

‌شهرآرامحله‌از‌نابسامانی‌مشاغل‌مزاحم‌
در‌کوچه‌علامه‌طباطبایی‌28گزارش‌می‌دهد

خیابان 
در تسخیر 
تعمیرگاه ها

محمدرضـا فیضی| کوچـه علامه طباطبایـی ۲۸ 

)سـتایش( که بـه بزرگـراه شـهید بابانظر منتهی 
می شود، یکی از معابر پرتردد منطقه4 به شمار 
می رود. فعالیت برخی از مشاغل مزاحم در این 
کنان شده و آرامش  مسـیر باعث نارضایتی سا
اهالی را تحت تأثیر قرار داده است. هفته گذشته 
با حضور در این کوچه و گفت وگو با شهروندان، 
دغدغه ها و مشـکلات آنان را از نزدیک دیدیم، 
سـپس موضوع را به رئیس کمیسـیون بند ۲۰ و 
واحد رفع سـد معبر شـهرداری منطقـه4 منتقل 
کردیم. در ادامه نیز برای سـامان دهی بهتر این 
وضعیـت، اخطاریه هایـی صـادر شـد تـا شـرایط 
کنان،  ایـن کوچـه بهبـود پیـدا کنـد و رضایت سـا

بیش از پیش فراهم شـود.

هم قدم

4

بازخورد

ک و نخاله ک شدن  منطقه از خا پا

ک و نخاله از منطقه جمع   اداره خدمات شهری منطقه ما سال گذشته، ۲4 هزار و ۸۶۰ تن خا
ک و نخاله ها به صورت غیرمجاز توسط برخی شهروندان در  کرده است. بسیاری از این خا
کنـون ۲ هزار و 5۰۰ تن  زمین هـای بایـر و رها تخلیه شـده بـود. از ابتدای فروردیـن ۱4۰5 نیز تا

ک و نخاله از منطقه جمع  شده است. خا
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رستورانی‌در‌�یابان‌رسا��،‌ای�‌روزها‌

س�ره‌اش‌را‌برای‌کلاس‌های‌درس‌
ب�ه‌های‌محله‌په�‌کرده‌اس�

من�ی بازِ 
آقای �یابا��

قاسـم فتحی| از همان اول می دانسـتم قرار اسـت وارد رسـتورانی 

شوم که این روزها بیشتر از غذا، درس و مش� میان دیوارهایش 
جریـان دارد. با  این حـال، دیـدن کلاس هـای دبسـتان میـان 
آشپزخانه و سالن غذاخوری، چیزی نیست که بتوان به سادگی 
بـه آن عـادت کـرد. پشـت ویتریـن یکـی از مغازه هـا، چند پسـر 
دبسـتانی روی زمیـن نشسـته اند و معلمشـان کنـار وایت بـردی 
که به دیوار تکیه داده، مشغول درس دادن است. یکی مدادش 
را می چرخانـد، یکـی روی دفتـر خـم شـده و آن یکـی مـدام سـرش 
را برمی گردانـد تـا مـادرش را پشـت شیشـه پیـدا کنـد. چند قـدم 
آن طرف تـر، آشـپزها و سرآشـپز، آرام و بی سـروصدا، پشـت بـه 
قابلمه هـا و دی� هـا، دورهـم نشسـته اند بـه اختلاط کـردن، تـا 
حـواس ب�ه هـا پـرت نشـود. میزهایـی کـه تـا چنـد مـاه پیـش،
� پـر از  رویشـان چلوخـورش و جوجه کبـاب سـرو می شـد، حـا
کتـاب علـوم، دفتـر امـلا و مدادرنگـی اسـت. بیـرون رسـتوران،
مادرهـا کنـار دیـوار ایسـتاده اند و منتظـر تمام شـدن کلاس هـا 
هسـتند. بعضـی بـا هـم آرام حـرف می زننـد و بعضـی فقـط چشـم 
دوخته انـد بـه پنجره هـا. انـگار همـه ایـن روزهـا بیـش از هـر چیـز 
دلشـان می خواهـد ب�ه هـا دوبـاره بـوی مدرسـه را حـس کننـد؛
گـر مدرسـه، موقتـا وسـط یـک رسـتوران برپـا شـده باشـد. حتـی ا
در کوچه هـای محلـه دروی، جایـی میـان آشـپزخانه، خیریـه،
� مدرسـه ای شـکل گرفته است  مسـجد و خانه های قدیمی، حا
کـه نـه زن� دارد، نه نیمکت های یک شـکل و نه حیاط رسـمی. اما 
ب�ه هـا اینجـا دوبـاره کنـار هـم نشسـته اند؛ دوبـاره معلمشـان 
را می بیننـد و وسـط روزهایـی کـه آمـوزش مجـازی جـای مدرسـه 

را گرفتـه، سـعی می کننـد چیـزی از زندگـی عـادی را پـس بگیرنـد.

 سیدروح ا... محسنی، امام جماعت مسجد و مسئول اجتماعات 
بولوار رسـالت، وسـط همان شـلوغی ایسـتاده اسـت و مدام به 
آدم هـای مختلـف جـواب می دهـد. یـک نفـر دربـاره کلاس ها 
س�ال می پرسد، دیگری دنبال نشانی اتاقی است که بچه ها 
آنجـا درس می خواننـد. خـودش می گویـد حـدود هفتادشـب 
اسـت کـه پای کار برنامه های محله ایسـتاده اند و حـالا تقریبا 
همـه ظرفیـت مردمـی منطقـه را بـرای کمـک بسـیج کرده انـد.
او به سـمت رستوران و ساختمان های اطراف اشاره می کند و 
می گویـد: آقـای بیابانـی واقعا خسـتگی ناپذیر اسـت. هرکاری 
بـرای مـردم لازم باشـد، پایش می ایسـتد. الان هـم خانه اش را 
داده اسـت، هـم رسـتورانش را. قبل تـر کلاس هـا را در مسـجد 

برگـزار می کردیـم، ولـی تعداد بچه ها زیاد شـد.
محسـنی می گویـد مـدارس «شـهید صادق منظور المهـدی«
و «عتـرت« فعـلا از ایـن فضاهـا اسـتفاده می کننـد و مسـاجد 
محلـه هـم کنـار مـردم ایسـتاده اند تـا آمـوزش بچه هـا متوقـف 
کید می کنـد؛ اینکه محله دروی  نشـود. مدام روی یـک نکته ت�
برخلاف تصویری که بعضی ها از مناطق حاشیه شهر دارند، پر 
از آدم هایـی اسـت که به هم کمـک  می کنند. می گوید: همیشـه 
دربـاره ایـن مناطق حرف از فقـر و محرومیت می زنند، امـا کمتر 
کسی می بیند مردم اینجا چقدر کنار هم اند. باورتان نمی شود 
که چه تعداد آدم داوطلب شده اند کمک کنند. یکی ماشینش 
را مـی آورد، یکـی فضـا می دهـد، یکی غـذا درسـت می کند. مردم 

اینجـا گوشـه گیر نیسـتند؛ فقـط کمتر دیده شـده اند.

 هایـده نیک خـواه، معـاون پرورشـی دبسـتان 
ناظـرزاده، کنـار یکـی از کلاس هـا ایسـتاده و 
حواسـش بـه دانش آموزهایی اسـت کـه مدام 
از جایشـان بلنـد می شـوند. وقتـی از روزهـای 
اول تعطیلی مدرسه ها حرف می زند، صدایش 
آرام تـر می شـود. می گویـد: بعـد از آن اتفاقـی کـه در مدرسـه مینـاب 
افتـاد، خانواده هـا واقعا ترسـیده بودند، مخصوصـا مادرها. حق هم 
داشـتند. خیلی هـا دوسـت نداشـتند بچه هایشـان از کنارشـان دور 

شوند.
او توضیح می دهد که در روزهای اول، آموزش مجازی تنها راه ممکن 
بـود، امـا کم کـم خانواده هـا فهمیدنـد ایـن مـدل آمـوزش بـرای همه 
بچه هـا جـواب نمی دهـد؛ به ویـژه بـرای دبسـتانی ها؛«بچه هـا باید 
معلمشـان را ببیننـد. بایـد کنـار هم باشـند. فضای مجازی برایشـان 
کافـی نبـود و کافـی هـم نیسـت. مـا هـم پیگیـری کردیـم کـه حداقـل 

چنـد روز در هفتـه بتواننـد حضـوری بیایند و رفع اشـکال کنند.«
نیک خـواه می گویـد حضـور دانش آموزهـا کامـلا اختیـاری اسـت و 
حتـی بعضـی خانواده هـا از آمـدن بـه مسـجد و حسـینیه هـم نگـران 
بودنـد، امـا حـالا اسـتقبال خیلی بیشـتر شـده اسـت. او لبخنـد می زند 
و می گویـد: الان از کلاس سـی نفره، بیسـت نفر می آینـد. همیـن هـم 

خیلـی خـوب اسـت و فکـر می کنـم بیشـتر از این هـا هـم می شـود.
وقتی از او می پرسم چرا رستوران و آشپزخانه را برای کلاس ها انتخاب 

کرده انـد، کوتاه می خندد و می گوید: دیگر انتخابی نداشـتیم. همه 
فضاهـای آموزشـی و مذهبـی پـر شـده بـود. ولـی راسـتش الان دیگـر 
این موضوع برای بچه ها مهم نیسـت که کلاسشـان کجاست. حالا 
حضـور و کنـار هـم بـودن از همه چیـز مهم تـر اسـت. خـود مـن وقتـی 
می آیم اینجا و بچه ها را می بینم، حالم بهتر می شـود. در این مدت 

که نمی دیدمشـان دلم برایشـان تنگ شده بود.
داخل یکی از اتاق ها، چند کودک روی زمین نشسته اند و دفترهایشان 
را روی زانو گذاشته اند. معلم بینشان راه می رود و یکی یکی مشق ها 
را نـگاه می کنـد. هنوز در رسـتوران بوی غذا می آیـد و صدای برخورد 
ظرف هـا گاهـی بـا صـدای درس خوانـدن بچه هـا قاتی می شـود، اما 

هی� کس از این سروصداها ناراحت نیست.
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هی� کس از این سروصداها ناراحت نیست
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 بی بی صغرا اجدادپور، مدیر دبسـتان عترت،
از آن آدم هایی است که هم زمان حرف می زند 
و حواسـش به همه چیز هست؛ به بچه ای که 
نزدیـک خیابـان رفتـه اسـت، بـه معلمـی کـه 
دنبال ماژیک می گردد و به مادری که سـ�الی 
دربـاره سـاعت کلاس دارد. او می گویـد یکـی از دلایـل مهـم  برگـزاری 
ایـن کلاس هـا، وضعیـت دانش آموزانـی بـود کـه امـکان آمـوزش 
مجازی را نداشـتند؛«بعضی بچه ها گوشی ندارند. اینترنت ندارند.
گـر یـک دانش آموز  شـاید تعدادشـان خیلـی زیـاد نباشـد، ولـی حتـی ا

هـم جـا بمانـد، بـرای مـا زیـاد اسـت. همیـن یـک دانش آمـوز بـا 
عقب ماندنـش هـم یک سـال از عمـرش بـه هـدر رفتـه و 

هـم خانـواده را تحـت ت�ثیـر قـرار می دهـد و هـم 
روحیـه اش لطمـه می خـورد و ایـن تلخـی را تـا 

سـال ها باید به دوش بکشد.«
او توضیح می دهد که پیش از فراهم شدن 

این فضا، چند جلسه را در مسجد امام 
محمدتقی)ع( محله برگزار کرده اند،
لا شـرایط منظم تـر شـده  امـا حـا
اسـت، هرچنـد نگرانی هـا هنـوز 
وجـود دارد؛«اینجـا هم سـختی 
گهان  خودش را دارد. بچه ها نا
می روند وسط کوچه و خیابان و 
باید دائم مراقبشان باشیم. ولی 
بـاز هـم دیـدن معلـم و کنـار هـم 

بـودن ت�ثیـر خـودش را دارد.« اما 
مدیر مدرسه بیشتر از همه نگران 

گر  دانش آموزان کلاس اولی است؛«ا
بچـه در همین پایه اول و دوم و سـوم 

درسی را درست یاد نگیرد، همان ضعف 
تا سـال ها همراهش می ماند.«

اجدادپـور می گوید اسـتقبال خانواده ها حتی بیشـتر از چیزی بوده 
اسـت کـه تصـور می کردنـد چـون پـدر و مادرهـا از برگـزاری حضـوری 
کلاس هـا، در هر جـا کـه باشـد، ابـراز نگرانـی می کردنـد؛«امـروز یکی از 
کلاس هـا با 35دانش آمـوز برگزار شـد. معلم ها هم همـکاری کردند.
بعضی هایشـان از الهیـه و امامیـه و قاسـم آباد می آینـد. حتـی بـا هـم 
هماهنـگ کرده انـد چند نفـری بـا یـک ماشـین برسـند تـا به موقـع 
بـه رسـتوران بیاینـد.« فضـای اینجـا بیشـتر از اینکـه شـبیه یـک مرکز 
آموزشـی رسـمی باشـد، شـبیه خانه ای اسـت که همه سـعی کرده اند 

آن را بـرای چنـد سـاعت به مدرسـه تبدیـل کنند.

 اولـش تصور می کـردم خانم ذکاوت که 
مـدام در کلاس هـا و بین بچه هـا حضور 
دارد و این طرف و آن طرف سرک می کشد،
معلـم اسـت امـا نبـود. او سال هاسـت در 
ایـن خیریـه همـکار آقـای بیابانی اسـت 
و از ریز و درشت آنچه در خیریه می گذرد، اطلاع دارد. ذکاوت 
می گویـد ایـن روزهـا بیشـتر از هـر زمـان دیگـری بـا بچه هـا 
سر و کار دارد؛«قبلا بیشتر کار ما بسته بندی اقلام کمک رسانی 
بـود یـا پیگیـری وضعیـت خانواده هـای نیازمنـد. ولـی حـالا 
بچه هـا هـم دغدغـه مـا شـده اند.« ذکاوت توضیـح می دهـد 
کـه خیریـه علاوه بر کمک معیشـتی، بـرای دختـران دم بخت 
جهیزیه تهیه و حتی گاهی اجاره خانه یا پول رهن خانواده های 
نیازمنـد را ت�میـن می کننـد. همیـن موقـع صـدای خنـده چنـد 
دانش آمـوز از اتـاق کنـاری بلنـد می شـود. ذکاوت سـرش را بـه 
سـمت صـدا برمی گردانـد و می گویـد: ایـن شـلوغی قشـنگ 

اسـت. آدم حس می کنـد زندگی هنوز جریان دارد.

 حسـین بیابانـی را تقریبـا همـه محلـه می شناسـند. مـردی 
پنجاه وشش ساله که از کودکی در همین محله دروی زندگی 
کرده و حالا رستوران، خانه و خیریه اش را در اختیار مدرسه ها گذاشته است. وقتی وارد آشپزخانه می شود،

چند نفـر هم زمـان صدایـش می کننـد؛ یکـی دربـاره غذاهـا سـ�ال دارد، دیگـری دربـاره کلاس هـا. موقـع 
گفت وگـو دلـش می خواهـد هی� کـس در گـزارش مـا از قلـم نیفتـد و یـک دور بـا همـه حـرف بزنـم. می گویـد 
سال هاسـت در کارهـای اجتماعـی و خیریـه فعـال اسـت و پانزده سـال قبـل، خیریـه حضـرت زهـرا)س( را راه 
انداختـه. بعدتـر آشـپزخانه را ت�سـیس کـرده تـا بتواند بخشـی از هزینه هـای خیریه را ت�میـن کند؛«از دوران 
کرونـا اینجـا پایـگاه کمک رسـانی بـود. ضدعفونـی می کردیـم، بسـته بهداشـتی پخـش می کردیـم. بعد هم 
کـه شـرایط سـخت تر و جنـگ شـد، اینجا شـد محـل جلسـات و هماهنگـی  ارگان هـا، نهادها و سـازمان های 

مختلف شـهر.«
بیابانـی می گویـد وقتـی متوجـه تعطیلـی مـدارس شـده، تصمیـم گرفتـه فضـای کارش را در اختیـار بچه هـا 
بگـذارد؛«بـا خـودم گفتـم ایـن بچه هـا حیف انـد کـه در خیابان هـا سـرگردان شـوند و تـوی خانـه بـا گوشـی 
درس یـاد بگیرنـد. نه اینکه این موضوع چیز بدی باشـد، ولی مـن  بچه های خانواده خودمان را می بینم.
بـرای همیـن بـا خـودم گفتـم بیاینـد اینجـا پیـش مـا و مـا هـم چند ماهـی سـختی بکشـیم. مـدام بـا خـودم 

می گفتـم در ایـن اوضـاع ایـن بچه هـا چـه تقصیـری دارند؟«
او می گویـد خانـواده اش هـم بـا ایـن تصمیم همـراه بوده اند و حـالا طبقه بالای خانه شـان پـر از دانش آموز 
شـده اسـت؛«الان نوه هـای خـودم هـم همین جـا درس می خواننـد. بهشـان گفتـم شـما چـه فرقـی بـا بقیـه 

داریـد؟ بیاییـد بـه همیـن کلاس هـا و کلـی خـوش می گذرد.«
چند متر آن طرف تر، کودکی با صدای بلند، جدول ضربش 

را می خوانـد. بیابانـی بـه آن سـمت نـگاه می کنـد و آرام 
می گویـد: همـه زندگـی مـن بـه همیـن کارهـا بنـد اسـت.
خیّرهـای مـا هـم گمنام انـد. یکـی پـول اجـاره می دهـد،

یکـی قبـض آب و بـرق مـردم را حسـاب می کنـد. بعضـی 
وقت هـا حتـی بـرای پیرزن هـا و پیرمردهایـی کـه کسـی را 

ندارنـد و تنهـا تـوی خانـه  از دنیـا می رونـد، خودمان مراسـم 
ک سـپاری گرفته ایـم. خا

حسین آقا سکوت می کند. چند ثانیه فقط صدای بچه ها 
شنیده می شود. بیرون، مادرها هنوز منتظرند. بعضی ها 
روی جدول نشسته اند و بعضی از پشت پنجره کلاس ها 
را نگاه می کنند. کوچه شـلوغ اسـت، اما نه شـبیه روزهای 
معمول. اینجا حالا چیزی میان رستوران، پناهگاه، مدرسه 
و خانـه شـده اسـت؛ جایـی کـه وسـط نگرانـی و بی ثباتـی،

چند نفـر تصمیـم گرفته انـد نگذارنـد چـراغ درس و مشـق 
بچه ها خاموش شـود.

 ربیعـی، معلـم کلاس اول دبسـتان شـهید صـادق منظورالمهـدی،
اولیـن روزی اسـت که در آشـپزخانه با بچه هـا کلاس حضوری برگزار 
کنش دانش آموزها پیداست انگار مدت ها  می کند. با این حال از وا
منتظر چنین روزی بوده اند. او می گوید: ما از همان روز اول آموزش 
مجـازی را شـروع کردیـم، ولـی وقتـی اجـازه دادنـد کلاس حضـوری 

داشـته باشـیم، سـریع آمدیم اینجا.
بـه گفتـه او، فضـای جدیـد بـرای بچه هـا حتـی جذاب تـر هـم شـده 
اسـت:«اینجـا جو خشـک کلاس را نـدارد. بچه هـا راحت ترنـد و انگار 

بیشـتر ذوق دارند.«

فاصلـه و زمـان گفت وگـو بـا معلم هـا را کـم می کنـم تـا بتوانـم بـا 
خیلی هایشـان حـرف بزنـم و در عین حال وقت کلاسشـان را هم 
نگیـرم. جلوتـر مـی روم سـراغ فاطمـه امینـی، معلمـی که سـال ها 
در دبیرسـتان تدریس کرده و حالا کنار دانش آموزان دبسـتانی 
نشسـته اسـت. او می گویـد حتـی دانش آموزهـای درس خوان و 
آرام کلاس هـم از اولیـن روز حضوری شـدن کلاس هـا اسـتقبال 
زیادی کردند. امینی می خندد و تعریف می کند: از بعضی هایشان 
پرسـیدم چـرا این قـدر مشـتاقید بیاییـد مدرسـه. گفتنـد «خانـم! 

می آییـم همدیگـر را کمـی اذیـت کنیـم و کیفـش را ببریم!«
امینی معتقد اسـت کیفیت یادگیری  بچه ها کنار دوستانشـان بهتر 
اسـت؛«وقتـی آمـوزش آنلایـن باشـد، مخصوصـا پسـرها، حواسشـان 
زود پـرت می شـود. یک دفعـه معلـم می بینـد دارد بـرای خـودش 
حـرف می زنـد و فقط چند نفر گـوش می دهند و احتمالا باقی پسـرها 

مشـغول بازی با گوشـی هسـتند!«
از پله هـای خانـه آقـای بیابانـی هـم بالا می روم و سـر از پشـت بامش 
درمی آورم. او اتاق های طبقه دوم خانه اش را هم در اختیار مدارس 
گذاشـته اسـت. در یکی از کلاس ها، زینب نظری، آموزگار پایه سـوم،
اجـازه داده بچه هـا هرطـور راحت انـد بنشـینند؛ یکـی دراز کشـیده،

یکـی روی زمیـن نشسـته و دیگری دفترش را روی صندلی گذاشـته 
اسـت. او می گویـد: مـن حتـی در مدرسـه هـم سـعی می کـردم جـای 
تدریـس را عـوض کنم؛ یک بـار حیاط، یک بـار نمازخانه. ایـن تغییر 

فضا بـرای بچه ها خوب اسـت.
بـه بـاور او، آمـوزش حضـوری هر قـدر هـم موقـت و غیررسـمی باشـد،
باز از کلاس مجازی م�ثرتر اسـت؛«ببینید! خیلی از اولیا یا سـر کارند 
یـا فرصـت و تـوان همراهـی بـا بچـه را ندارنـد. ولـی وقتـی دانش آمـوز 
می آیـد پیـش معلـم، همان جـا مشـکلش حـل می شـود. یـا دسـت کم 
ترغیـب می شـود بـا معلم و دیگـر دانش آموزان همراه شـود و مطلب 

را بهتـر بفهمد.«
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می آید و کل مدرسه و بنا های اربابی را تخریب می کند. بعد از آن 
حاج غلامحسین قسمتی را که انبار و محل نگهداری احشام بوده 
گذار می کند تا مدرسه بزرگ تری با تعداد  است، به آموزش وپرورش وا

کلاس بیشتر در آنجا بنا شود.

حمام را سیل برد○●�
حمام «توانگر« یا «رخشا« روزگاری به خزینه معروف بوده و متعلق به 
کنون آثار اندکی از این حمام در ابتدای ورود  «میرزا« نامی بوده است. ا
ک۱۱ دیده می شود. صبح تا غروب  به میثم شمالی سمت راست، پلا
زن و بچه ها و شب ها تا طلوع آفتاب، مردان از آن استفاده می کردند.
سالی که سیل آمد، بخشی از قلعه ها ازجمله قلعه نو و مدرسه و حمام 
را آب برد. همان سال، دولت در قسمتی که قلعه نو بود، به تعداد 
خانه های تخریبی، خانه ساخت. برای حمام و مدرسه خراب شده 
هم ساختمانی بنا کرد. حمامی که بعد ها رخشا نام گرفت و تا چند 

سال قبل هم فعال بود.
کنون در میان مردم به میثم شمالی نیز معروف است. محله رده ا

جوانی ○●�
جمعیت در رده

محلـــــه رده ۱۲۹ هکتار 
د  ر ا ســـــــــــعــــــــــــت د و
فتی  یی که با نجا ز آ و ا
کنون  روستایی داشته، ا
حدود ۱۲5 هکتار از این 
محله بافت فرسوده است. 
طبق سرشماری سال ۱3۹5 
از 3۹هزارو ۲۹۸ نفر جمعیتی 
که در این محله زندگی می کنند، 
ن یعنی  شا 5 نفر ۱ ۸ و  ر ا 3۸ هز
کن  ۹۸ درصد، در بافت فرسوده سا
ر محله  و ی مجا ر محله ها . د هستند
رده، بخش زیادی از زمین ها، کاربری باغ 
و کشاورزی دارند، اما در این محله، کاربری 
مسکونی غالب است و اراضی کشاورزی درصد کمی از 
زمین ها را تشکیل می دهد. مغازه های تجاری هشت درصد 

مساحت محله رده را به خود اختصاص می دهند.
فراوانی تعداد خانه های مسکونی که بیشترشان نیز ریزدانه 
ز  ، باعث شده است این محله ا و یک تا سه طبقه هستند
نظر وسعت در رتبه نودوچهارم مشهد و از لحاظ جمعیت 
ن بیست  و پنج  تا  نا ا . جو د ر بگیر ا تبه نهم مشهد قر ر ر د
سی و پنج ساله بیشترین گروه سنی این محله پرجمعیت را 
تشکیل می دهند و بعد از آن کودکان تا چهار سال قرار می گیرند 
خ باروری در محله   که نشان دهنده جوانی و زیادبودن نر

رده است.

دسترسی○●�
لی به  سی شما ر طبر ا لو ر بو ب د ز جهت غر ه ا د محله ر
۲ قطارشهری دسترسی  ایستگاه های ولایت و فجر خط
دارد. همچنین دسترسی به بزرگراه شهید بابانظر، بولوار 
طبرسی شمالی و پنجتن از جمله ویژگی های آن محسوب 
کندگی خطوط اتوبوس در محله رده مطلوب است  می شود. پرا
 و به طور میانگین از هر نقطه محله تا ایستگاه اتوبوس ۱۱5 متر 

راه است.

قلعه ارباب رعیتی با 15 خانوار○●�
به گفته اهالی محله رده، در گذشته زندگی ارباب و رعیتی در 
این مزرعه جریان داشته است. حاج غلامحسین بلندری از 
کنون قدیمی های  آخرین اربابان محله رده بوده است که ا
ر در  ز او به نیکی یاد می کنند. حدود پانزده خانوا محله ا

قلعه کهنه محله رده زندگی می کردند.
این قلعه که در کنار مسجد ولی عصر)ع( کنونی در میثم شمالی 4  
قرار دارد، در چوبی بزرگی داشته است. دورتادور قلعه های 
اربابی اتاق هایی مخصوص رعیت بوده، با گودالی بزرگ 
وسط محوطه که برای نگهداری احشام ارباب و به ندرت بز 

و گوسفند رعیت استفاده می شده است.
ز بنا  و هد ن شهید کلا بستا ن د کنو و ا د ر محل قلعه خر د
ز مسجد  تر ا لا ی ها هم کمی با د با . قلعه گنا ست ه ا شد
ولی عصر)عج( قرار داشت. در بیشتر زمین های مزرعه رده، 
لبی  نه و طا ا و ت و هند ت صیفی جا ر م و جو و به ند  گند

کشت می شد.
آن طور که قدیمی های محله می گویند، قلعه رده، مدرسه ای 
داشته که دو اتاق کاهگلی با سقف چوبی برای درس و 
اتاقی نیز برای معلم ها داشته است که از سپاه دانش برای 
درس دادن به اینجا می آمدند. پیش از انقلاب اسلامی سیلی 

گرچــه محلــه رده، قدمتــی بیــش از  شــیما ســیدی| ا

۲۵۰ سال دارد، تا همین ۳۵ سال پیش جزو زمین های 
پیرامونــی مشــهد حســاب می شــد و بــا توســعه شــهر 
در ســال ۱۳۶۶ بــه بافــت شــهری پیوســت. در کتــاب 
«جغرافیای تاریخی شــهر مشهد» نوشته مهدی سیدی 
دربــاره ایــن محلــه آمــده اســت: «قلعــه قدیمــی رده دارای 
حــدود هشــتاد خانــوار و شــامل ســه ده به نام هــای قلعــه 
نــو، قلعــه گنابادی هــا و قلعــه کهنــه بــوده اســت.» ایــن 
مزرعه ظاهرا همان است که در سال ۱۱۸۸ قمری توسط 
ابومحمد اســترآبادی وقف شــده است. بنابراین قدمت 
آن دســت کم بــه ســده دوازدهــم هجــری می رســد. ایــن 
کنــون در ســمت راســت بولــوار شمالی طبرســی  محلــه ا

و ضلــع شمال شــرقی میــدان فجــر و بزرگــراه شــهید 
بابانظــر قــرار گرفته اســت.

‌درباره‌یکی‌از‌محله‌های‌قدیمی‌‌منطقه‌‌4بیشتر‌بدانید

رده، محله ای با قلعه ۲۵۰ ساله 4

امکانات فرهنگی و رفاهی○●�
 مسجد ولی عصر)عج( قدمتی بیش از ۱۰۰سال دارد و از پاتوق های مذهبی و فرهنگی محله رده است.

 در این محله ایستگاه آتش نشانی و کلانتری وجود ندارد.
 کتابخانه امیرحسین فردی از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی این محله است.

 مجموعـه فرهنگـی بیت العبـاس)ع( به عنـوان یکـی از پویاتریـن مجموعه هـای فرهنگـی، نقـش مهمـی در برگـزاری مراسـم 
کنان این محدوده دارد. مذهبی و فرهنگی و حتی کارآفرینی سا

 گرچـه محلـه رده دو بوسـتان محلـی دارد، به دلیـل زیادبـودن جمعیـت ایـن محلـه، سـرانه فضـای سـبز آن چنـدان مطلـوب 
نیست.

 بـاغ انصـاری )بـاغ سـرهنگ( از عناصـر شناخته شـده محلـه رده اسـت کـه پـس از گذشـت سـال ها هنوز به کشـت سـبزیجات 
در آن پرداخته می شود. بخشی از این باغ به پارک اقاقیا تبدیل شده است.

 خیابان شهید حسینی محراب، بورس تولید کیف است و بسیاری از زائران این خیابان را برای خرید کیف انتخاب می کنند.
 خیابان میثم شمالی از جمله راسته های تجاری محله رده است.

 مغازه های تجاری برای رفع نیاز های روزمره اهالی به اندازه کافی در محله رده وجود دارند.
 محله رده پنج دبستان، سه درمانگاه عمومی و پانزده مسجد دارد.

حدود جغرافیایی○●�
محلـه رده یـا میثـم شـمالی در محـدوده شـرقی شـهر مشـهد قـرار دارد. ایـن محلـه از شـمال بـه بولـوار طبرسی شـمالی، از شـرق بـه 
خیابان هـای خداشـناس و التیمـور، از جنـوب به خیابان پنجتن و از غرب به بزرگراه شـهید بابانظر محدود شـده و با محله های 

طبرسـی شـمالی، عباس آبـاد، فجر، وحیـد، شـهید قربانی و پنجتن مجاور اسـت.

مکان نما
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فرزانه شهامت| چهره اش پر از خنده می شود 

وقتـی گذشـته اش را برایمان مرور می کند 
و به یاد می آورد چقدر  کم رو و کم حرف بود 

و بی دلیـل از همه چیـز خجالـت می کشـید.
آن�ه حنانه درهمی، قهرمان کشـوری و امید 

محلـه ای�ـار، از گذشـته اش می گویـد بـا دخترک 
شاد، امیدوار و با اعتماد به نفسی که رو به رویمان 

نشسـته اسـت، از زمیـن تـا آسـمان، تفـاوت دارد و او 
دلیل این رشـد را در یک کلمه خلاصه می کند:« کاراته».

از خودت بیشـتر بگو.○●�
متولـد ۱3۹۱ هسـتم. دانش آمـوز پایـه هشـتم مدرسـه حـداد در 
خیابـان وحیـد ۱۶. تقریبـا ده سـاله بـودم کـه بـا کاراتـه آشـنا شـدم.

کلاس های تابسـتانی؟○●� از طری� 
بلـه. تـوی باشـگاهی کـه ثبت نام کـردم در خیابـان مفتح،
بـا مربـی ام، شـیهان طیبـه صادقی، آشـنا شـدم. تابسـتان 
تمـام شـد، امـا علاقـه مـن بـه کاراتـه تمـام نشـد و تصمیـم 

گرفتـم ادامـه بدهم.

ایـن هنـر رزمی را از قبل ○●�
می شناختی؟

ر بـود و گاهـی  تـه کا ا ر لـه ام کا دخترخا
تمرین های دو نفره انجام داده بودیم.

پس خانوادگی ورزشـکار ○●�
هستید.

راستش نه، ورزشکار دیگری نداشتیم. بعد 
از اینکه من جذب کاراته شدم و ورزش را با 
علاقه ادامه دادم، نوجوان های خانواده 
پـدری  هـم در رشـته های مختلـف مثل 

بوکس، بدن سازی و تکواندو ثبت نام کردند.

که به دسـت آوردی، بگو.○●� از افتخاراتی 
کمربند بنفش دارم و تا الان ۱۰مدال به دسـت آورده ام،

پنج طـلا، چهارنقـره و یـک برنـز؛ مثـل مقـام دوم اسـتان 
در بخش کاتا و قهرمان کشـوری در بخش کومیته در 
سـال ۱4۰۲، مدال نقره کاتای کشـوری و طلای 

کومیته کشـوری در سـال ۱4۰3.

برنامه هـای تمرینت ○●�
چطور است؟

سه روز در هفته ساعت ۱۸ تا ۲۰ می روم 
به باشگاه. در ایام مدرسه ها مخصوصا 
زمانـی کـه مدرسـه ها حضـوری بـود،

برنامه فشرده و سنگینی بود.

چطـور به هر دو ○●�

می رسی؟
بـا برنامه ریـزی. مثـلا وقت هایـی کـه شـیفت عصـر 
، لبـاس عـوض  ز مدرسـه ، بلافاصلـه بعـد ا بـودم
می کـردم و می رفتـم باشـگاه. یـادم اسـت یـک بـار 
وقتـی رسـیدم خانـه، آن قـدر خسـته بـودم کـه دیگـر 
لباس هـای باشـگاهم را عـوض نکـردم و خوابیـدم تـا 
صبـح فـردا. درس هایـم را هـم صبـح تـا ظهـر می خوانـدم.

که ○●� کاراته را آن قدر دوسـت داری  چه چیز 
حاضـری بـه خاطرش این خسـتگی ها را تحمل کنی؟

خوبی هـای زیـادی دارد. یکـی از فایده هایـش بـرای مـن ایـن بـود 
کـه اعتماد به نفسـم را بـرد بـالا. مـن قبـل از کاراتـه، یـک حنانـه دیگـر 
بـودم؛ بـدون  اعتماد به نفس، کـم رو و خجالتی. شـخصیتی که الان 
دارم، به خاطر ورزش است و مسابقاتی که شرکت کردم و رتبه آوردم.

کنی.○●� با این حسـاب بنا نداری این رشـته را رها 
نـه، اصـلا. تـا آخـرش مـی روم و یـک مربـی خـوب می شـوم مثـل مربـی 
خـودم خانـم صادقـی کـه مشـوق مـن اسـت. پدر و مـادرم هـم هوایم 
گـر ببیننـد کم انگیـزه شـده ام، مـن را وادار بـه ادامه دادن  را دارنـد و ا

می کننـد. معلم هـای خوبـم در مدرسـه حـداد نیـز همین طـور.

برای آینده درسـی ات برنامه ای داری؟○●�
امسال درس هایم کمی افت کرد. تصمیم دارم حتما کاهش معدلم 
در تـرم قبـل را جبـران کنـم. می خواهـم موقـع انتخـاب رشـته، بـروم 
هنرسـتان و طراحـی دوخـت بخوانـم و همیـن رشـته را ادامـه بدهـم 

تا یـک طراح حرفه ای شـوم.

ولـی طراحـی دوخت، دنیـای متفاوتی با کاراته دارد!○●�
هـر دو یک جـور هنـر هسـتند و مـن خیلـی دوستشـان دارم. از وقتـی 
کوچـک بـودم، انـواع لبـاس  را خـوب نقاشـی می کشـیدم و الان هـم 

ایـن موضـوع برایـم جـذاب اسـت.

ک اســت تماشــای تصویــر فروچالــه ای کــه  شــهامت|هولنا

چندین برابــر قــد انســان، عمــ� دارد. حتــی تصــور اینکــه چنیــن 
 � فرونشســتی زیــر پــای یــک مجتمــع مســکونی یــا مدرســه ر
دهــد نیــز مــو بــه تــن راســت می کنــد. بانــوان محلــه گاز کــه در 
مســجد امیرالم�منین)ع( به پرده نمایشــگر چشــم دوخته اند و 
تبعات بحران آب در یکی از استان های غربی و نیز شهرستان 
هم جــوار مشــهد را در ســکوت و حیــرت، تماشــا می کننــد، هرگــز 
گیــر و تلــ�، این طــور رو در رو نشــده بودنــد. بــا واقعیتــی فرا

آن هــا می گوینــد پــس از برگــزاری ایــن دوره، دیگــر شــبیه قبــل 
رفتــار نخواهنــد کــرد.

برای تمام شــدن اسراف ها○●�
ــر. ایــن، تعــداد بانوانــی  ــه یکــی کمت ــر و ن ــه یکــی زیادت شــصت نفر، ن
اســت که از اســتراحت عصرگاهی خود چشم پوشیده اند تا در دوره 
اصــلاح الگــوی مصــرف شــرکت کننــد. دغدغــه دارنــد و می خواهنــد 
ــال  ــد. با این ح ــک کنن ــور کم ــه کش ــگ، ب ــتری جن کس ــرایط خا در ش
کنــون از بحــران آب می دانســتند، نســبت به  اذعــان دارنــد آنچــه تا

واقعیت های این بحران، هی� بوده اســت؛« واقعا نمی دانســتم.
دل خــوش بــودم بــا چند بــرف زمســتان پارســال و رگبارهــای 

بهــاری، حــال منابــع آبمــان خــوب اســت. چــه خیــال 
باطلــی!« این هــا را ســمیه شــاهی می گویــد؛ بانویــی 

کــه از دســت اندرکاران برگــزاری دوره اســت امــا 
فکــرش را نمی کــرد مطالــب تــا ایــن حــد ضــروری 

و کاربــردی باشــد.
کن محلــه گاز از اســراف هایی  ایــن بانــوی ســا
می گویــد کــه پیــش از ایــن، گهگــدار بیــن 
همســایه ها دیــده بــود، مثــل شســتن حیــاط 

منــزل، پیــاده رو و خــودرو بــا آب شــرب فــراوان. میهن دوســتی و 
اعتقادات مذهبی خانم شاهی، در باطن به این قبیل رفتارها «نه«
می گفت و همین انگیزه درونی باعث شد جزو درخواست کنندگان 
ن  ا هــر ا ه بســیج خو یــگا ی پا ز ســو ه ا شــد د ه یا ر و ی د ر ا گــز بر

اسما باشد.

راهکارهــای تــازه برای نجات آب○●�
راهکارهایــی کــه مــدرس دوره بــرای کاهــش مصــرف آب در 
بخــش خانگــی بیــان می کنــد، مدیریتــی خانمانــه می خواهــد.
پر کــردن یــک بطــری آب معدنــی از شــن و گذاشــتن آن در محفظــه 
فــلاش تانــک بــرای کاســتن از حجــم مخــزن، یــک نمونــه اش.

منــازل ویلایــی و باغچه هــای سرســبزی کــه در محلــه گاز بــه 
نــی یافــت می شــود، باعــث جذابیــت دوچنــدان برخــی  فراوا
راهکارهــا بــرای بانــوان محلــه شــده اســت؛ مثــل اهمیــت اســتفاده 

از آب  شست وشــوی میــوه و ســبزی  بــرای آبیــاری باغچه هــا و 
کنــون بــا ســپری کردن ایــن دوره  گلدان هــا. شــرکت کنندگان، ا
ــه  ــتری گفت کس ــی، آب خا ــن آب ــه چنی ــه ب ــد ک ــه ای می دانن 75 دقیق

می شود.

قدمی برای دغدغه های رهبر شهید○●�
ــم  ــ� های محک ــزاری کارگاه و دادن پاس ــد برگ ــوت می خواه خداق
بــه ســ�الات پرشــمار بانوانــی کــه بــه جدیــد بــودن موضــوع، معتــرف 
هســتند. ســحر رضوانــی کــه در همیــن محلــه رشــد کــرده اســت،
حــس و حــال خانم هــای هم محلــه ای خــود را از مواجهــه بــا آمارهــا 
و تصاویــر ارائه شــده در کلاس درک می کنــد. متولــد73 اســت و 
دانش آموختــه رشــته علــم اطلاعــات و دانش شناســی از دانشــگاه 
فردوســی مشــهد. او ماجــرای ورودش بــه ایــن عرصــه را این طــور 
بازگــو می کنــد: بدمصرفــی آب و بــرق و گاز را می دیدم امــا علم و بیان 
لازم را بــرای مجاب کــردن دیگــران نداشــتم. دوســال پیــش وقتــی 
بســیج جامعــه زنــان، فراخــوان برگــزاری دوره بیست ویک ســاعته 
با مشــارکت آبفا، شــرکت برق و ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
را داد، داوطلــب شــدم، بــا اینکــه شــرایط مســاعدی نداشــتم و فرزنــد 

دومــم را بــاردار بــودم.
کیدهــای رهبــر شــهید بــرای پرهیــز از اســراف آب و انــرژی  ت�
را بــه یــاد مــی آورد و آرام اســت از اینکــه توانســته قدمــی در 
ــرای  ــدی دوره ب ــات بع ــه جلس ــردارد. او ب ــیر ب ــن مس ای
خانم هــای محلــه، بــا موضــوع الگــوی مصــرف برق و 
مدیریــت پســماند اشــاره می کند، با ابــراز امیدواری 
بــرای اینکــه دیگــر مســاجد منطقــه هــم بــرای 
گاه ســازی اهالــی، از طریــق نواحــی  برپایــی آن و آ

بســیج اعــلام آمادگــی کننــد.

بانوان‌محله‌گاز،‌روش‌های‌ا�لاح‌ا�گوی‌م�رف‌آب‌را‌آمو�تند

د�ره ای �رای ت�ی�ر، �ه �ق� آم�زش
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نو�وان‌محله‌ای�ار‌از‌���یر‌ورزش‌بر‌اعتماد‌به‌ن�س�‌می‌گوید

یک �نا�ه 
دی�ر شدم

امید محله

عیدگاه

کلاس های تابسـتانی؟ از طری� 
 تـوی باشـگاهی کـه ثبت نام کـردم در خیابـان مفتح،
 آشـنا شـدم. تابسـتان 
 امـا علاقـه مـن بـه کاراتـه تمـام نشـد و تصمیـم 

ر بـود و گاهـی  تـه کا ا ر لـه ام کا دخترخا
تمرین های دو نفره انجام داده بودیم.

 بعد 
از اینکه من جذب کاراته شدم و ورزش را با 
 نوجوان های خانواده 
پـدری  هـم در رشـته های مختلـف مثل 

بوکس، بدن سازی و تکواندو ثبت نام کردند

که به دسـت آوردی، بگو.○●� از افتخاراتی 
کمربند بنفش دارم و تا الان 

پنج طـلا، چهارنقـره و یـک برنـز
در بخش کاتا و قهرمان کشـوری در بخش کومیته در 

سـال ۱4۰۲،
کومیته کشـوری در سـال 

سه روز در هفته ساعت 
به باشگاه

زمانـی کـه مدرسـه ها حضـوری بـود
برنامه فشرده و سنگینی بود



قدم� با��ای یک ���ه

‌مس�دا�نبی(ص)‌در‌سال‌‌۱۳۵۹به‌هم�‌ح��‌ا�سلام‌
محمد��ـی‌برق�ـی‌و‌�م�ـی‌از‌�یـران‌شـهرک‌آزادی‌
‌نو�وانـان‌ ‌پرشـور ‌بـا‌حضـور ‌نیـز بنـا‌نهـاده‌شـد‌و‌امـروز
و‌�وانـان،‌مکانـی‌ف�ـال‌و‌پویاسـ�.‌موق�یـ�‌کنونـی‌

مسـ�دا�نبی(ص)‌در‌دل‌بوسـتان‌ارکیده‌اسـ�.

بوستان‌ارکیده‌در‌سال‌۱۳۷۹با‌مساح�‌�قریبی‌
۳هک�ـار‌احـداث‌شـد.‌پیـ�‌از‌احـداث‌بوسـتان،‌ایـ�‌
زمیـ�،‌محـل‌بـازی‌ب�ه‌هـای‌محلـه‌به‌عنـوان‌یـ�‌

کی‌بوده‌اسـ�. زمی�‌فو�بال‌�ا

‌‌‌‌‌‌عـرض‌پیاده‌روهـای‌ایـ�‌کوچـه‌بـه‌حـدود‌۳متـر‌
‌راحـ�‌کـرده‌ ‌آن‌بسـیار ‌را‌در می‌رسـد‌کـه‌عبور‌و‌مـرور
اسـ�.‌در‌ای�‌محلـه،‌کمتر‌کوچـه‌ای‌را‌می‌�وان‌یاف�‌

کـه‌پیاده‌روهایـی‌بـا‌ایـ�‌عرض‌داشـته‌باشـد.

قدم�‌زیاد‌در�تان‌در‌ای�‌کوچه‌باع�‌شده‌
اس�‌در‌بر�ی‌نقاط،‌شا�ه‌هایشان‌در‌هم‌�نیده‌
شود‌و‌در‌روزهای‌گرم‌سال،‌سایبان‌�نکی‌برای‌

رهگ�ران‌ای�اد‌کنند.

گاه محـو تماشـای سرسـبزی و  محمدرضـا فیضـی| وقتـی پـا بـه کوچـه شهید یوسـف زاده ۶/۵ می گـذاری، ناخـودآ

� هـای مینـا و سـهره نیـز در کنار ایـن منظره، بـه زیبایی کوچـه حال و  درختـان تنومنـد آن می شـوی. صـدای خـوش مر
هوای خاصی می بخشـد. این محدوده در گذشـته با نام شـهرک آزادی بین مردم معروف بوده اسـت، اما از دهه ۹۰
و بـا تقسـیم بندی جدیـد شـهرداری، کوچه هـای زوج شهید یوسـف زاده بـه محلـه مهـر مـادر پیوسـت. خانه هایـی 
کـه امـروز در ایـن کوچـه دیـده می شـود، پیـش از پیـروزی انقـلاب اسـلامی، بـرای کارکنـان کارخانـه سـیمان و دیگـر 
واحدهای صنعتی ساخته شده بودند و هنوز هم می توان بخشی از رد پای همان قدمت را در سیمای خانه ها دید.

م�موعه‌مدارس‌امام‌ر�ا(ع)‌وابسته‌به‌آستان‌
قـدس‌ر�ـوی،‌در‌انتهـای‌ایـ�‌کوچـه‌واقـ�‌شـده‌
اس�؛‌مدارسی‌که‌سا�نه‌از‌طری�‌آزمون،‌��یرای‌

��دادی‌از‌دان�‌آموزان‌ممتاز‌شهر‌هستند.

����
؟؟؟

راه آهن، فاطمیه، گاز،مسلم، دروی، سیس آباد، طبرسی شمالی، عباس آباد
 رسالت، خیرآباد، بهمن، خواجه ربیع، مهرمادر، بلال، قرقی، مهرگان

طلاب،گلشور، ایثار ، تلگرد، وحید،فجر، رده، پنجتن، شهید قربانی  
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